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هرگونه  نيست.  مشخص  آن  اعتبار  و  قانون  ايده  رابطه  كنونی،  دنيای  در 
پافشاری بی قيد و شرط بر سلب آزادی ملت ها، به باتلاقی مفهومی می انجامد. 
اصولا حق ها برای بيان حقايق مورد استفاده قرار می گيرند و حق مقاومت 
از  می گيرد،  نشات  انسان  اساسي  آزادي هاي  و  حقوق  اثبات  از  حقيقت  در 
در  محدوديت  درنهايت  و  مي شود  آغاز  انسان  طبيعی  حق  و  ذاتي  كرامت 
قانونگذاری و حق مشاركت در سياست را نتيجه می دهد؛ وفق چارچوب های 
قدرت  كنترل  و  محدوديت  سرنوشت،  تعيين  در  انسان  استحقاق  تقنينی 
شناسايی می شود، اما بهره مندي از اين حقوق مستلزم اقدام و مطالبه ذی حق 
در  طبيعي  شرايط  در  كه  سياسي  قدرت  محدوده  و  هدف  به عبارتی  است. 
اختيار هر انساني و براي حراست از كل جامعه بوده است، نمي تواند، زماني كه 
در اختيار حاكم قرار مي گيرد، هدف يا محدوده ديگري به غير از حراست از 

زندگي، آزادي و دارايي اعضاي جامعه داشته باشد. 
و  زندگي  بر  خودسر  و  مطلق  قدرتي  نمي تواند  قدرتي  چنين  بنابراين، 
سرنوشت كساني اعمال كند كه بايد از زندگي و سرنوشت وی حراست شود 
و اگر هر نيرويي، بخواهد نيروی قانونگذاری را از انجام آن چه براي جامعه 
ضروري است و آن جا كه امنيت و بقاي مردم به آن بستگي دارد، باز دارد، 

مردم اين حق را دارند كه آن نيرو را با مقاومت از سر راه خود بر دارند.
در تفسير آيه 41 سوره مباركه "شورا" عنوان شده است كه آن كسی كه 
پس از ستم ديدن و پايمال شدن حقوق و آزادی و امنيت خويش از مردم ياری 
بخواهد و با انگيزش آزادي خواهان و غيرتمندان و انسان دوستان داد خود را از 
ظالمان بگيرد، بر او هيچ سرزنش و نكوهشی نيست و او كار شايسته ای انجام 
داده است، امّا بايد بكوشد كه از مرز عدل و داد نگذرد و به كسی كه در حق 

او ستم روا داشته است، اينكه خود بر او ستم روا ندارد. 
ديدگاه  از  را  خود  ستم ستيزی  و  ظلم  برابر  در  ايستادگی  بيان  اين  با 
اسلام و قرآن ارزش است و انسان بايد در برابر ظالم بايستد و به آسانی ظلم 
را نپذيرد و اگر خودش به تنهايی نمی تواند در برابر ستم پايداری كند، بايد از 
ديگران ياری بخواهد و كسانی هم كه صدای ستم ديده ای را می شنوند نبايد 
بی تفاوت بگذرند؛ چرا كه آنان نيز وظيفه دارند او را برای رسيدن به حق خود 

ياری كنند. 

نيكوكاران  می فرمايد:"بر  "توبه"  سوره   91 آيه  در  قرآن كريم  همچنين 
هيچ راه نكوهشی نيست" در آيه قبل نيز عنوان شده است كه بر مظلوم حَرَجی 

نيست، و نكوهش بر ستمگران است. 
را روشن  راه  باطنی و حجت ظاهری،  به وسيله حجت  بنابراين، خداوند 

كرده است و جای توجيه برای تن دادن به ستم نگذاشته است. 
البته ستمگران، در لوای شعائر دينی و انجام مراسم مذهبی به قلب حقايق 
انسان های  و محو عدالت كمر می بندند و در پوشش مذهب، هويت مذهبی 
تحت ستم را مسخ می كنند و با به استضعاف كشيدن آنها زمينه انظلام را آماده 

می سازند، تا هرگونه كه خواستند در همه چيز آنان تصرف كنند.
اما به همه اينها چه عذری برای پذيرفتن ستم و فرمانبری ستمگران و 
پيروی فاسقان هست، كه خداوند به حكم الهامات فطری و با وجود نمونه های 
عينی راه توجيه و گريز را بسته است و در منطق دين، تمكين به جهل و جور 

مردود است. 
در غرب نيز، با شناخت و ترسيم حق 
مقاومت و سير تاريخی آن از قرارداد مگنا 
كه  است  هلند  استقلال  اعلاميه  و  كارتا 
انقلاب آمريكا و فرانسه در سده هجدهم 
و اوايل قرن نوزدهم به پيروزی رسيدند و 
حقوق سنتي و مقدس دولت هاي مستقر 

را به چالش كشانند. 
انقلاب ها  اين  تاسيس  اعلاميه هاي 
نيز در بيان ضرورت و اثبات حق مقاومت 
در كنار ساير حقوق و آزادي هاي اساسي 
در  مثال:  به عنوان  و  نمانند  بي تفاوت 

اعلاميه استقلال آمريكا عنوان شده كه؛ "ما معتقديم كه اين حقايق بديهي 
براي  آفريده شده اند و خداوند  از توضيح اند كه همه مردم يكسان  بي نياز  و 
آنان حقوق مسلمي مقرر كرده است كه سلب شدني نيستند... براي تامين اين 
حقوق بين مردم حكومت هايي به وجود آمده اند كه اختيارات به حق آنها ناشي 

از رضايت مردمي است كه بر آنان حكومت مي كنند". 
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هر زمان كه هر نوع حكومتي مخرب اين هدف ها شود، حق مردم است 
كه آن را تغيير دهند يا براندازد و به جاي آن حكومت تازه اي بر پايه اين اصول 
برقرار كنند و اختيارات آن را به نحوي كه به نظر آنان تامين كننده امنيت و 

سعادت مردم است سازمان دهند. 
اعلاميه  ماده 2  است،  همچنين 
كه  فرانسه  شهروند  و  حقوق بشر 
ايستادگي در برابر ستم را از حقوق بشر 
مي كرده  بيان  جامعه سياسي  هدف  و 
اجتماع  هر  هدف  كه  می دارد  عنوان  و 
و  حقوق طبيعي  از  صيانت  سياسي 
غيرقابل اسقاط بشري است. اين حقوق 
و  امنيت  مالكيت،  آزادي،  از:  عبارتند 
ايستادگي در برابر ستم. حق مقاومت در 
سال های اخير منجر به انقلاب گل رز در 
گرجستان، انقلاب نارنجی در اوكراين و 

نيز تغييرات حكومتی چند ماه اخير در اين كشور شده است.
را  دموكراسی  پايه  و  اساس  می بايد  كه  است  اين  بر  عقيده  را  برخی 
در  زمامداران  با  شهروندان  بين  رابطه ی  نمود،  جست وجو  يونان باستان  در 
تعيين  طريق  از  نه تنها  آنان  مستقيم  سياسی  مشاركت  و  يونانی  تمدن های 
از اضمحلال  با حق مشاركت مستقيم سبب شد كه حتی پس  نماينده، كه 
را  خود  تكاملی  سير  نيز  اروپايی  امپراتوری های  شكل گيری  و  آتن  حكومت 
اعلاميه ی  تا  سير  اين  استمرار  و  شهروندی  حقوق  به  پرداختن  داد،  ادامه 
استقلال آمريكا و اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه پس از انقلاب كبير و 
طی روند تكاملی به سوی صدور اعلاميه جهانی حقوق بشر، از اهميت زيادی 

برخوردار است. 
اين اهميت ناشی از اين است كه حقوق شهروندی شكل گرفته در سير 
به آن خاصيتی جهانی  و  بشر متصف كرده  به وصف حقوق  را  تكاملی مزبور 
ديگری  تبعيض  يا  تفكيك  وجوه  هرگونه  به  توجه  بدون  بشر،  به  و  می دهد 
می نگرد. به عنوان مثال در اصل 133 اعلاميه ی حقوق بشر و شهروند فرانسه، 
از ساير حقوق  ناشی  و  نتيجه  برابر ستم،  در  مقاومت  كه  داشته شده  اشعار 
حقوق  حكومت  كه  هنگامی  كه  شده  عنوان   135 اصل  در  و  است  انسانی 
مردم را مورد تجاوز قرار دهد، شورش برای همه يا بخشی از مردم در زمره ی 

مقدس ترين حقوق و واجب ترين تكاليف است. 
اعلاميه ای كه در سال 1793  ملاحظه می شود كه درج اصول فوق در 
ميلادی صادر شده، نتيجه استمرار منطقی وضعيتی است كه "وجدان عمومی 

جامعه اروپايی" از ديرباز با آن خو گرفته است. 
به عبارتی، اساس تدوين مواد و اصول موضوع در زمينه ی حقوق فردی، 
محدودكردن ماهيت توسعه طلب و احيانا ستم گر قدرت است كه اگر بی مهار 
و سد و بند رها شود ممكن است فرد را كه غايت اصلی قوانين است، فدای 

مصلحت و اميال قدرت سياسی كند. 

به عنوان نخستين جامعه دموكراتيك  آتن  از  با وجود شناسايی غرب  اما 
معتقد به حق مقاومت بايد اذعان داشت كه پيشينه ی فوق در تمدن پارسی و در 
سلسله ی هخامنشی با غنای بيشتری نسبت به تمدن يونانی وجود داشته است. 
ابداع پديده ی شهروندی ريشه در اين واقعيت دارد كه در تمدن يونانی 
همه ی مردم از حقوق عمومی بهره مند نبودند و اين حق، محصور در اقليتی 
شمرده  شهروند  آنان  فقط  و  می شدند  محسوب  حقوق  اين  واجد  كه  بوده 
درباره ی  ديگرانديشی  هيچگونه  كه  آنجا  از  باستان  ايران  در  اما  می شدند؛ 

مردمان يك روستا با شهر يا پايتخت نبوده است، اين واژه پديدار نشد.

 با اين وجود بعد از قدرت گيری زرتشتيان در عصر ساسانی طبقه بندی 
در جامعه ايران رواج پيداكرد و در عصر صفوی به اوج خود رسيد؛ بنابراين، 
مورد  قديمی تر  و  غنی تر  سابقه ای  وجود  با  ايران  در  و  دموكراسی  شناخت 

اضمحلال واقع شد.
به هر تقدير قرارداد مگناكارتا، اعلاميه استقلال هلند، اعلاميه استقلال 
در  برجسته ای  جايگاه  كه  فرانسه  شهروندی  و  حقوق بشر  اعلاميه  و  امريكا 
داده اند، در پی ريزی حاكميت  اختصاص  به خود  تحولات شناخت حقوق بشر 
ملی و انتقال قدرت تصميم گيری از پادشاه به شهروندان نقطه عطف به شمار 
مقام  به  رعايا  حاكميت،  مفهوم  به  جديد  نگاه  پرتو  در  حقيقت  در  می روند. 
شهروندی ارتقاء پيدا كردند و در كنار تعهدات و وظايف از حقوق اجتماعی 

قابل حمايت بهره مند شدند.
حكومت ها امروزه مكلف اند پاسداری از كرامت انسانی را به وسيله قوانين 
منصفانه برای ملت تامين كنند و در صورت تخطی حكومت از وظايف خود، 
مردم می بايد به وسيله قانون اساسی محق باشند كه بتوانند با شناخت آزادی و 

امنيت لازم از حقوق انسانی خود در برابر حكومت دفاع كنند. 
دارند؛  آزادی  حق  يا  امتياز  حق  جنبه  آزادی ها  اين  ماهيت  بنابراين، 
يعنی شهروندان در حق آزادی عقيده، بيان، تشكيل احزاب و انجمن ها يا در 
سازماندهی راهپيمايی مختارند و تكليف الزام آوری برای انجام اين امور ندارند. 
افزون بر اين آزادی های گروهی جنبه حق قدرت نيز دارند؛ به عبارتی با اعمال 

آنها می توان مناسبات قدرت در جامعه را تغيير داد. 


